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  شناسي تاريخي ايران جامعه ةنقدي بر متون حوز

  *مقدم جواد نظري

  چكيده
ختار اسـتبدادي و  با تأكيد بر تـلازم ميـان سـا    ،خلقيات ايرانيان ةبسياري از مكتوبات حوز

هاي استبدادي در طول تـاريخ ايـن    ايراني، معتقد است حاكميت ةهاي خلقي جامع ويژگي
هـاي مقـوم توسـعه     ويژگي فتنگرن هاي خودمدار و شكل حاكميت ارزش اسبابسرزمين 

است. ايـن   و ديگرخواهي را سبب شده  ،جمعي ةروحي ،پذيري، مشاركت ازقبيل مسئوليت
بكشـد.    نقـد  متون مربوط به خلقيات ايرانيان را به ةاه رايج درحوزكوشد ديدگ پژوهش مي

هاي يادشده كه حاكي از تلازم  به كاركرد نظريهبايد رسد  نظر مي به ،هاي تحقيق يافته پايةبر
  توانـد  ترديد نگريست. نتايج حاصله مي ةديد به ستها ميان استبداد حاكمان و اخلاق ملت

  .باشدفرهنگ و توسعه  ةزاي براي مطالعات حو مايه دست
  .شناسي شرق خلقيات ايرانيان، تاريخي، شناسي جامعهاستبداد، : ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

ازجمله  ،تنها براي ايرانيان بلكه براي بسياري از مردم جهان نه» كيستي ما ايرانيان«پرسش از 
سـت. غالبـاً ايـن    حال بسيار دشوار بوده ا و درعين ،شناسان غربي، پرسشي جالب، مهم مردم

تـري   تاريخي و پرسش مهم و كلان شناسي جامعه ةما ذيل مطالعات حوز ةپرسش در جامع
خلقيـات ايرانيـان پرداختنـد از     ةآثاري كه به مسـئل  تر بيشو  است توسعه شكل گرفته نامِ  به

  اند. رانده  نسبت آن با توسعه سخن
 انگاشتن خلقيات و منش ملـي  يكپرابلماتبا  اي از اين آثار توان گفت كه بخش عمده مي

و  ،اجتمـاعي  ،هـاي سياسـي   در حـوزه  را حل بسـياري از مشـكلات امـروز    ةايرانيان، چار
هـا   بينند. در اين نگاه، رفتارها و و ويژگي ايراني مي ةاقتصادي اصلاح و تغيير خلقيات جامع
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 ةكـه نحـو  چرا ؛كنـد  هاي اجتماعي نسبت عميقي با زيست تاريخي پيدا مي و خلقيات گروه
 بازتـابي از شـرايط و مقتضـيات آن اسـت.      زيست تاريخي هر جامعه يـا گـروه اجتمـاعي   

  ).123: 1394(فراستخواه،  »بار از گذشته و البته باردار از آينده است گران فرهنگ« ،معنا اين به
)، احمـد  1359( چـون احمـد اشـرف    گران ايرانـي هـم   توجهي از پژوهش درخورشمار 
ــيف ــ2004(  س ــاني)، فره ــان 1358( اد نعم ــايون كاتوزي ــاس  )،1392 - 1372( )، هم عب

حسن  )،1390 ،1386 ،1380( القلم سريعمحمود  ،)1381( )، هوشنگ ماهرويان1380(  ولي
ايرانـي و نيـز    ةهاي جامع ـ و ديگران ويژگي ،)1377 ،1373 (  رضاقلي علي )،1380( نراقي
در و تـأثير آن را   را تشـريح لگـي  استبداد و ساختار سياسـي و اقتصـادي و نظـام قبي    ةمسئل
 ةگرفتـه در حـوز   هاي انجام اگرچه پژوهش .اند بررسي كردهايرانيان  ةوخوي استبدادزد خلق

با مطالعه  ،خلقيات ايرانيان بر تأثير عوامل متعددي بر چگونگي خلقيات ايرانيان تأكيد دارند
ر حكومت و استبداد ايراني گران تأثير متغي توان دريافت كه پژوهش و بررسي آثار موجود مي

وجـه مشـترك    ،ديگـر  عبارتي به ؛دانند ررنگ ميهاي خلقي انسان ايراني بسيار پ را در ويژگي
اسـتبداد و جايگـاه آن در تبيـين     ةتـر بـر مسـئل    اين آثار و مكتوبات تكيه و تأكيد بيش ةهم

ايـران تـأثير   خلقيات ايرانيان است. اين ديدگاه معتقد اسـت سـاختار اسـتبداد تـاريخي در     
اسـتبدادزده بـه بازتوليـد     ةجامعه ايراني دارد و ايـن روحي ـ  ةاستبدادزد ةمستقيمي در روحي

  .انجامد يمو خودمداري ايراني  ،روي تك ،استبداد ايراني، اقتدارگرايي ايراني
ايرانـي   ةجامع ـ ةاين ديدگاه مسلط و رايج مشكلات امروز را به تاريخ و فرهنگ گذشـت 

با تأكيد بر تلازم ميان ساختار استبدادي و خلقيات اجتمـاعي جامعـه معتقـد    گرداند و  بازمي
 ةهـاي خودمـدار در جامع ـ   هاي استبدادي در ايران موجب حاكميـت ارزش  است حاكميت

جمعــي و مشــاركتي و  ةرو و فاقــد روحيــ ايرانيــان تــك ،ايرانــي شــده اســت و درنتيجــه
اين است  يادشده. فرض اصلي گفتمان ندا هاي ديگرخواهانه ويژگي پذيري و ديگر مسئوليت

شناسـي، و   كـاري، كـار گروهـي، ديگريـاري، وظيفـه       كه فقدان اخلاق مدني (مانند اخلاق
صداقت) ناشي از وضعيت استبدادي هميشگي ايرانيان است. اين يعني ساختار اجتمـاعي و  

تبدادي در هاي اس همواره استبدادي آن ناشي شده است و حكومت منش ايرانيان از ساختارِ
ــ   در مناسـبات اجتمـاعي  را هـاي اجتمـاعي خودمـدار     ايران حاكميـت نظـام ارزش   ةجامع

  است. دنبال داشته  اقتصادي افراد به
تر  ال عميقؤد كه در پاسخ به سياب اين نوع توصيف از خلقيات ايرانيان زماني اهميت مي

ايراني است. توجـه   ةعماندگي جام ال از چرايي عقبؤد و آن هم سشو تري مطرح مي و مهم
 ـ  رسـيدن بـه    رايبه خلقيات و منش ايراني و پرسش از كيستي در اغلب اين آثار درواقـع ب
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مانـدگي   نايـافتگي يـا عقـب    هاي ايرانيان و نسبت آن با توسعه ويژگي پاسخي روشن دربابِ
و  ردانگا ميايراني را ناديده  ةهاي موجود در جامع رسد واقعيت نظر مي ديدگاهي كه به ؛است

بـا   ،دهد و خواسته يـا ناخواسـته   هاي منفي و نامطلوبي را به انسان ايراني نسبت مي ويژگي
مطلـوب را بـه مخاطـب معرفـي     » ديگـري «نقدكشيدن شخصيت ايراني/ شرقي، الگـوي   به
 اوكه مسير رسـيدن بـه توسـعه را بـراي      داردهايي  اي كه خلقيات و ويژگي ديگري ؛كند مي

  د.نكن تسهيل مي
تشخيص درست بيماري براي ما بسيار مهم اسـت؛ وقتـي مـا علـل و      نظرسئله ازاين م

هـاي فرهنگـي و    مسائل اجتماعي و سياسي و اقتصادي امروز را در گذشته يا ويژگي ةريش
آن  ، درمان، و رفـع جويي مانده از گذشته ببينيم طبيعي است كه براي چاره جاي افزاري به نرم

گيريم. دانستن اين مسئله كه آيا ايرانيـان از   مي  ن را درنظرهايي متناسب با آ سياست و روش
هـاي نـامطلوب ازقبيـل     ويژگـي  دارايانـد يـا    بـوده مبـتلا  گذشته تا امروز به ايـن بيمـاري   

بيماري مريض براي  ةچون تاريخچ ند هما و اقتدارطلبي ،خودخواهي ،روي خودمداري، تك
 كند ميهاي بيماري باز  هم دلايل و ريشهمسئله راه را براي ف ةپزشك است. دانستن تاريخچ

گـران علـوم    انديشي را به دانشمندان و پـژوهش  و سپس راه و روش درست درمان و چاره
ديگـر خواهـد    گـذاران ازسـويي   ريـزان و سياسـت   اجتماعي و مردم ما ازسويي و به برنامـه 

گاه بايـد   آن ،اند چار شدهها د تدريج به اين ويژگي مرور زمان و به   اما اگر ايرانيان به ؛آموخت
انديشي به سراغ ديگرعوامل موجـود رفـت و تـدبيري ديگـر انديشـيد.       براي درمان و چاره

 ةمباني نظـري و نيـز روش مطالعـات كتـب حـوز      كوشيم ميما در اين مطالعه  ،اساس  براين
 م.كنيبررسي و نقد  را تاريخي ايران شناسي جامعه

  
  قادينقد مباني نظري گفتمان خودانت. 2

  تاريخي و خلقيات ايرانيان شناسي جامعه ةخاستگاه نظري آثار حوز 1.2
ايراني  ةتوان انكار كرد كه غالب آثار مربوط به گفتمان خودانتقادي و استبدادزدگي جامع نمي

هاي انديشمندان غرب و نگاه آنان به شرق و انسان شرقي است. روشن است  متأثر از نظريه
هـا و   از نظريـه  انـد  را قضـاوت كـرده   تاريخ ايران و استبداد ايراني كه بسياري از كساني كه

توليد  ةشيو« ةنظري ،بين دراين). 220 :1391(آشتياني، اند مفاهيم انديشمندان غربي بهره گرفته
و  ،چـون منتسـكيو، هـابز    هاي متفكراني هـم  از انديشه منبعثماركس و انگلس كه » آسيايي

ويتفوگل   اگوست  كارل» استبداد شرقي« وبر و» تريموناليسمپا« ةنظري و نيز است هگل بوده
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 ةمفهوم و نظري تالازم است  ،. بنابرايناند هاي بعدي داشته تدوين نظريهتوجهي بر  تأثير قابل
  .را تشريح كنيم استبداد شرقي

  
  توليد آسيايي ةاستبداد شرقي و شيو. 3

ها  امان سياسي و اجتماعي ملتبندي جهان و س علوم سياسي سعي در تقسيم ةمتفكران حوز
ة ترين مشخص ـ دانستند كه مهم هاي خاصي مي ويژگي داراياند. آنان جوامع آسيايي را  داشته
ــدرت آن ــتبدادي ق ــد  آن اس ــدن ،اســت. در عصــر جدي ــاولي و ژان ب در توصــيف  ،ماكي

بنـدگان پادشـاه    نْخواندنـد كـه در آن مردمـا    هـايي مـي   ها را نظام آسيايي، آن  هاي حكومت
گذاري كـرد   مفهوم استبداد جوامع شرقي را پايه ،در آثار خود ،شدند. منتسكيو محسوب مي
 ،مشـخص  سازمان سياسي آسيا را براساس دو عامـل طبيعـيِِ   وا .)116: 1391 (آزادارمكي،

 دانسـت  مـي  ،وهـوايي و اسـتبداد شـرقي    آب ياعتـدال  بـي هـاي وسـيع و    يعني وجود دشت
  .)454: 1362 (منتسكيو،

منتســكيو و  ةگيــري از انديشــ بــا بهــره ،) نيــز1831 - 1770فيلســوف آلمــاني(  1هگــل
استبداد شرقي، استبداد را ويژگـي خـاص و خصـلت بـد كشـورهاي       ةاسميت درزمين  آدام

 ناميـد (مـوقن،   چون منتسكيو جوامع آسيايي را جوامعي ايسـتا مـي   دانست و هم آسيايي مي
با استفاده از اين مفهـوم   او رار گرفت واين ايده مورد توجه كارل ماركس ق ،). سپس1378

  را تحليل كرد.نظام تأسيسات اجتماعي و اقتصادي جوامع آسيايي 
تبيـين   در آن امـور ة ادار و مصنوعي ياري آب موضوع به تر بيش اش، اوليه آثار در ،ماركس

 شـمارد  خصوصياتي برمي شرقي جوامع داشت. او براي نظر زمين مشرق ممالك حكومت نوع
 بـر  زمـين  كشاورزي مشـرق  جامعة اساس، وا كند. ازنظر مي غربي متمايز جوامع از را ها نآ كه

 اسـت.  شـده  بنـا خاصي  ياري امور آب ادارة و ها، كانالبا  مصنوعي ياري آب اقليمي، وضعيت
ناپـذير   مركـزي را اجتنـاب   دولـت  گستردة دخالت شرقي جوامع در ياري آب امور بر  نظارت

ويژه مالكيت خصوصي بر زمين،  همالكيت خصوصي، ب نبود ،كس و انگلسسازد. ازنظر مار مي
جغرافيـايي   دلايل هاي روستايي به آسيايي است. جماعت ةاصلي ركود اجتماعي در جامع دليل
ياري وابسته بودند كه خود متضمن يك دستگاه اجرايي متمركز  وهوايي به يك نظام آب و آب

استبداد و ركود با توجه  ،بنابراين .ي در مقياسي بزرگ بوديار امور آب ةبراي هماهنگي و توسع
 ةشـيو «روستايي ويژگـي  ةدولت در امور عمومي و خودبسندگي و انزواي جامع ةبه نقش چير
  ).180 :1380(ولي، بود  »توليد آسيايي



 203مقدم     جواد نظري

زمـين   مشـرق  يتوليد) در تمـام  ةنبود مالكيت ارضي درواقع كليد (شيو« ،ازنگاه ماركس
طبقـاتي    تحليل ة). ماركس جوامع شرقي را از محدود67: 1379 و انگلس،(ماركس  »است

پراكنـده اسـتبداد سياسـي را اساسـاً از      ةجامع ـ ةبا توسـل بـه فرضـي   و خود خارج ساخت 
فئوداليسم اروپايي تفكيك كرد. او اجتماعات كوچـك و پراكنـده را مـانع تشـكيل طبقـات      

  بداد سياسي حاكمان كمك خواهد كرد.داند و نبود طبقات به است اجتماعي در شرق مي
داند. يكي از  ميمتمايز شرقي را از جامعه غربي  ةجامع ،چون ماركس هم ،ماكس وبر نيز
 »مـوروثي  ةسـلط « يـا  )patrimonialism( پاتريمونياليسمهاي استبدادي نظام  اشكال حكومت

كه در آن يك معني شكلي از حاكميت سياسي است  ماكس وبر به ةاست كه منبعث از انديش
كنـد. منشـأ پيـدايش     عمـال مـي  خاندان پادشاهي قدرت جابرانه را ازطريق دستگاه ديواني ا

 )patriarchy( پاتريمونياليسم ازنظر وبر ساخت قدرت موسوم به پدرسـالاري يـا پدرشـاهي   
تـري   ارچوب دكتـرين عمـومي  ه ـو تبديل نظام پدرشاهي به پاتريمونياليسم را در چااست. 

قدرت در اين  ةها و افتراق ساختارها. رابط ند كه عبارت است از تخصيص نقشك مطالعه مي
 ،تي فاقد كاركنان اداري باشدروايي در جوهر يكي است. اگر نظام سياسي سنّ دو شكل فرمان

خوانـد و اگـر    سـفيدان مـي   مندان و ريش ماكس وبر آن را نظام پدرسالاري و حكومت سال
). 12: 1347(اشـرف،  نامـد  ا نظام پاتريمونيال و فئـودال مـي  آن ر ،داراي سازمان اداري باشد

عمـال قـدرت سياسـي    امور و ا ةادار ةتفاوت فئوداليسم و پاتريمونياليسم در نحو ،ازنظر وبر
روا قــرار دارد و در  فرمــان شخصــيِِ اســت. در پاتريمونياليســم قــدرت سياســي در كنتــرلِ

ازگيري نيروي پشـتيبان قـدرت را تـأمين    دار كه از راه سرب فئوداليسم دردست اشراف زمين
  ).279- 278: 1370(آبراكرامبي، كنند مي

ــق   ــدرت سياســي متعل ــه دور  پاتريمونياليســم و فئوداليســم دو شــكل از اشــكال ق  ةب
تي و غيرمدرن شاهد چنـين اشـكالي از سـاختار    در جوامع سنّ ،اعتقاد وبر و به ندا پيشامدرن

تي اروپايي به جوامع سنّ  دارد كه فئوداليسم را متعلققدرت هستيم. اين تمايل در وبر وجود 
(حجاريـان،   هاي ساخت قدرت در شرق بداند هاي پاتريمونيال را از ويژگي سالاري و ديوان

1374 :46.(  
گـذار   گيري از نظرات ماركس و البتـه بـا ابـداعاتي در آن پايـه     ) با بهره1391ويتفوگل (

 ة: مطالع ـاسـتبداد شـرقي   عنـوان  اب اثر خوداو در  استبداد شرقي شد. ةخاصي درزمين ةنظري
 ـ به» نظام توليد آسيايي«برمبناي تحليل  تطبيقي قدرت مطلقه  ـ« ةمثاب ، »قـدرت اجتمـاعي   ةپاي

اقتصادي جوامع آسيايي را ـ  هاي سياسي ، ساختار نظاميعني با تكيه بر رأي اقتصادي ماركس
متمركز و  يرزمين و ضرورت مديريتآبي س خشكي و كم ،در كتاب خود ،واد. كن بررسي مي



 شناسي تاريخي ايران نقدي بر متون حوزة جامعه   204

اصلي ظهور استبداد در كشورهاي شرقي از چـين تـا    دليلعمومي بر توليد و توزيع آب را 
معتقـد اسـت كـه اسـاس      ،هـا)   ماركس (ولي با نقد آن يبا اتكا به آرا ،اوايران معرفي كرد. 

» سـالاري   ختار ديـوان سـا «ها مـا بـا     اين دولت   ةاست و در هم» پايه  نظام آب«دولت آسيايي 
در نامـد.   مـي  )hydraulic society( »پايـه  جوامع آب«. او جوامع آسيايي را يميرو  متمركز روبه

اقتصاد آبى، كشاورزى آبى، رژيم آبي،   ةجامع چون ي هم، اصطلاحاتاو استبداد شرقىِكتاب 
قـوانين آبـى،   آبى،  ةسياسى آبى، حكومت آبى، دولت آبى، مديريت آبى، ماليات آبى، توسع

  .خورد مى  چشم كشورهاى آبى بهو استبداد آبى، دنياى آبى، نظام آبى، 
» شونده حكومت«و » گر حكومت«شرقى از دو بخش  ةهرم قدرت جامع ،نظر ويتفوگل  به

تشكيل شده است و در بافت اجتماعى و سياسى آن نهادهاى خودمختار و خـودگردان كـه   
تبدادى را محـدود كننـد وجـود نـدارد. اسـتبداد شـرقى       عمال نفوذ قدرت اسابتوانند ميزان 
 ،فردى است و دولت شـرقى  ترين شكل قدرت مطلقه و استبداد تام گر سخت ويتفوگل بيان

ها و نهادهاى غيردولتـى اجتمـاعى    ساخت  ةبا حذف هم ،رقيب سياسى يك نهاد بى منزلة  به
 ).50- 49: 1391 ل،ويتفوگ( مندتر از جامعه درآمده است صورت نيرويى قدرت  به

ها تاريخ  با مبناقراردادن اين نظريه اند را تحليل كرده ايراني ةغالب آثاري كه ايران و جامع
بسياري و ما شاهد تسلط اين گفتمان در آثار و مكتوبات  اند را توصيف و تحليل كرده ايران
 ةهاي جامع ـ واقعيت ،دانشگاهي و حتي كارگزاران سياسي هستيم. در اين رويكرد ةجامعدر 

اسـتبداد   ةهـاي مورداسـتفاده از نظري ـ   شود و همواره گـزاره  ها تطبيق داده مي ايراني با نظريه
چه در ايـن گفتمـان بيـان     كه اگر وضعيت ايران را مطابق با آن آن شود. حال شرقي تكرار مي

ن بايد پرسيد پـس چگونـه چنـي    ،استبدادي و نامطلوب و وخيم بدانيم تا اين اندازهشود  مي
چون نهضت  يا رويدادهاي بزرگي هم ؟حيات دهد ةتا اين زمان ادام است اي توانسته جامعه

هاي ايرانيان در تقابل با مظاهر استبداد و  و انقلاب اسلامي و تلاش ،تنباكو، جنبش مشروطه
  ظلم در طول تاريخ چگونه و با چه منطقي قابل تحليل و تبيين خواهد بود؟

 ةديـد  حاكميت استبداد مطلقه در طول تاريخ ايران به ةوان به انگارت اساساً ما معتقديم مي
 ةهـاي سياسـي در جامع ـ   دهد نظام چراكه شواهد تاريخي زيادي نشان مي ؛ترديد نگريست

اند و به همان نسبت بايد در قدرت و ميزان نفوذ  العنان و خودكامه نبوده ايراني همواره مطلق
هـا در   تحليل تر بيشد. كرتري  خلقيات ايرانيان تأمل بيش و تأثير نظام استبدادي در جامعه و

هاي سياسي در طول تـاريخ بشـري تسـري     نظام به خلقيات ايراني همان تصوري را ةحوز
سويي ميان سياست  رنگي و هم بر هم درنتيجه، دارند. مدرن ةدولت مطلق بارةدركه  دهند مي

  كنند. و جامعه حكم مي
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ترين  كه حتي گاه خصوصي اي گونه به ،بسيار وسيع است تأثيرگذاري دولت مدرن ةحوز
هـاي   نفوذ نظام ةاما داير ،دهد الشعاع خويش قرار مي هاي حيات اجتماعي را نيز تحت حوزه

نهاد آموزش و نهاد اقتصـاد   ،مثال رايب ؛سياسي پيشامدرن در ايران بسيار محدود بوده است
تـوان   اسناد و شواهد تاريخي در ايران مـي  ةپايدر ايران كاملاً مستقل از دولت بوده است. بر

ون ئش ـ ةند در هم ـتوانسـت  نمـي اند  ه استبدادي بود هر اندازه هم ها گفت در گذشته حكومت
  اجتماعي و فردي دخالت كنند و تأثيرگذار باشند.

حفـظ نظـم و امنيـت     و آوري ماليـات  جمـع  بهوظايف حكومت مركزي در ايران غالباً 
بهداشـت   ،وپرورش چون آموزش امور و خدمات عمومي هم ترِ بيشبود و منحصر عمومي 

هاي اداري  و غيره خارج از دستگاه ،هاي تجاري و اقتصادي عمومي، محاكم قضايي، فعاليت
بـا   يوجـود حكـومت   ،ترتيب بدين ؛نهادهاي اجتماعي غيردولتي بود ةقرار داشت و در حوز

بـا شـرايط سـاختار سياسـي و اجتمـاعي       تواند دستگاه اداري گسترده و متمركز دولتي نمي
شـايد امكـان    ،نسـبت  همـان  ). بـه 4 :1391(جنادله، خواني داشته باشد تي همسنّ ايرانِ ةجامع

وجـود   ،خلقيات ايرانيان اشـاره شـده   ةبه آن ميزان كه در آثار حوز ،تأثيرگذاري بر خلقيات
و به سؤال مهمي پاسخ دهيم و  كنيمتاريخ ايران  بهبايد تأملي دوباره  بنابراين،نداشته است. 

هـاي خودكامـه و اسـتبدادي     كه آيا ما در طول تاريخ ايران شاهد وجود نظـام است  آن اين
هايي چون  ال بايد از بند فراروايتؤبه اين س دادن مطلق هستيم؟ بديهي است كه براي پاسخ

را  تـاريخ ايـران   هاي غربـي  استبداد شرقي و استبداد تاريخي ايران رها شد و فارغ از نظريه
  .مطالعه كرد

كشورهاي آسيايي است  ايران با ديگر ةتوان گفت مقايس ديگري كه در اين باب مي  ةنكت
سيسـتم  اي مشابه در نـوع حكومـت داشـتند و همـواره      تعبير انديشمندان غربي تجربه كه به

هاي مقـوم   ويژگي يافتن بود. اگر استبداد مانعي براي تحقق ياستبداد  سيستم ها حكومتي آن
دراز تاريخ  ةچگونه است كه ژاپن يا مالزي با داشتن پيشين ،رود مي  شمار توسعه در جوامع به

ايـران و ايرانـي    چه متون مربوط به خلقيات ايرانيان دربـابِ  استبدادي به وضعيتي مشابه آن
 ـ ةاند و ازنظر توسعه با كشورهاي اروپايي و پيشرفت نشده اند دچار گفته ت قـرار  دنيا در رقاب
خود گواهي اسـت   ،ين و مالزيچمثل ژاپن و  ،توسعه و پيشرفت كشورهاي آسيايي ؟دارند

كه نويسندگان  آن يافتگي آسيا. حالن استبداد شرقي و نقش آن در توسعه ةبودن نظري بر سست
دهند و تـاريخ   ها را به تاريخ ايران نسبت مي دادن اين نظريه بدترين ويژگي ايراني با مبناقرار

  دانند. ايران مي ةماندگي جامع ا مقصر اصلي عقبر
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  نقد روشي آثار مربوط به نقد خلقيات ايرانيان. 4
بسـيار   ةلف ـؤخلقيـات ايرانيـان تـاريخ اسـتبدادي ايـران م      ةمطابق با دستگاه نظري آثار حوز

آيـد.   مـي   شـمار  بـه  ،ويـژه خلقيـات   به ،ها حوزه ةامروز ايران در هم وضعيتتأثيرگذاري در 
هـاي   خلقيـات ايرانيـان بـا واقعيـت     ةهاي حوز رسد گفتمان استبدادزدگي و نظريه مي  رنظ به

تـوان   مـي  ،ازاين اشـاره شـد   طور كه پيش و همان منطبق نيست چندان جامعه و تاريخ ايران
شـرقي و    كـلان اسـتبداد   ةخلقيات ايرانيان تا حد بسيار زيادي از نظري ـ ةگفت كه آثار حوز

اقليمي و  وضعيت ،). در اين رويكرد1391 آشتياني،( ر پذيرفته استتوليد آسيايي تأثي ةشيو
 ةجغرافيايي و ديگرعوامل و عناصر و متغيرهاي موجود در طول تـاريخ ايـران ازقبيـل شـيو    

فضاي ناامن بـه حاكميـت و تـداوم     و آبي، پراكندگي جمعيت، توليد آسيايي، خشكي و كم
 ةشـده اسـت. هم ـ  منجر ايراني  ةو خودمداران زورمدارانه ةنظام استبدادي و نيز روحي ةسلط

گيـرد و   جاي مي» شرقي  استبداد«عنوان  اين عناصر در كنار هم درقالب مفهومي كلان تحت
ر خلقيـات ايرانيـان برجـاي    دشود كه اين نظام استبدادي تأثير عميقـي   اساس گفته مي  براين

  :است پذير درقالب الگوي نظري زير ارائهگذاشته است. اين رويكرد 

  
بـر ضـعف   فقـط  نظـري و غيرتجربـي    هـاي  مطالعات با اتكا به تحليل گونه اين ترِِ بيش

هاي عـام بـه نتـايج     قراردادن برخي گزاره خلقيات ايرانيان تكيه و تأكيد دارند و با دركنارهم
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رسند و براي اثبات  ايراني مي ةماندگي جامع خاصي در خلقيات ايرانيان و نقش آن در عقب
  كنند. د شواهد تاريخي و مستندي ذكر نميمدعاي خو

تر بـه شـواهد تـاريخي بـراي      توان دريافت كه صاحبان آثار كم با رجوع به اين آثار مي
كنند يا در صورت استناد بـه شـواهد تـاريخي بـا رويكـردي       اثبات مدعاي خود استناد مي
 ةكنند. عمـد  مي هاي خارجي اكتفا شواهدي از برخي سفرنامه ةسوگيرانه و گزينشي به ارائ

مبنـاقراردادن   با فقطشواهد و مستندات تجربي و تاريخي و  ةبدون ارائ  گاه آثار اين حوزه
  (جـوادي  نـد ا هاي خلقي به مردم ايران و ارجاع به او درصدد انتساب ويژگي زاده اثر جمال

  ).2: 1393يگانه و امير،
اش را  زنـدگي  تر طول بيش زاده در كودكي ايران را ترك  و است كه جمال  اين درحالي

مقـالات او پيرامـون    كه اثر او حاصل سلسله در خارج از ايران سپري كرده است. ضمن اين
كـرده  چـاپ   آن را ايرانشهر ةمجلاست كه درنهايت دفتر  ايرانشهر ةمجلخلقيات ايرانيان به 

آوري  با جمع فقط خلقيات ما ايرانيانو در ارود.  شمار نمي مند به و اثري علمي و روش است
هاي  نويسان و كتب تاريخي ويژگي از سفرنامه تعداديهاي  قراردادن برخي گفته و دركنارهم

بـا   سـپس كنـد و   ررنگ ميهاي منفي را پ . و البته ويژگيشمرد را برمي مثبت و منفي ايرانيان
  كند. مشكلات را در خلقيات ما معرفي مي ةهم ةها ريش تعميم اين ويژگي

ترين ويژگي آثار مربوط به خلقيـات   بخشي يكي از برجسته اشاره شد تعميمطور كه  همان
شود كـه صـاحبان ايـن آثـار بـا رويكـردي        مشاهده مي ،رود. در اين مسير مي  شمار ايرانيان به

كـه اساسـاً    آن دهنـد. حـال   ملت ايران نسـبت مـي   ةها را به هم از ويژگي تعداديانگارانه  كليت
ها به ملتـي بـا ايـن حجـم از تنـوع       ويژگي اي پارهك ملت و تعميم افراد ي ةكردن هم يكپارچه

 پذير تواند بنا به دلايلي مناقشه ترديد است و مي قوميتي و فرهنگي و پراكندگي جغرافيايي محل
ايراني و نيـز تغييـر و    ةها در جامع ها و فرهنگ ها بدون توجه به تنوع قوميت باشد. اين تحليل
گسترده و وسيعي چون  ةهاي جغرافيايي و اقليمي در پهن و تفاوتهاي تاريخي  تطورات دوره

  ند.كن ميپسند ايرانيان را نقد و سرزنش  ايران بدون استفاده از روشي علمي و محكمه
بايد از صاحبان اين آثار پرسيد مقصود اصلي اين نويسندگان از ايران و ايرانيان كيست؟ 

كـدام   ةاسـلامي؟ ايـران در دور   ةي يا ايـران دور اشكاني و ساسان ةباستان و دور ةايران دور
توان با توجه به تغييرات زندگي انسان امروز و سرعت تحولات  تاريخي؟ چگونه مي ةسلسل

انسان امروز با انسان ديروز داد؟  نبودن متفاوتايراني و  ةجامع نكردناجتماعي حكم به تغيير
ايران شـامل   نامِ رافيايي سرزميني بهجغ ةهاي تاريخي دامن ازطرفي پيداست كه در طول دوره

كـه   تـر ايـن   ال مهمؤاند. س شد كه امروزه از ايران جدا شده هاي جغرافيايي وسيعي مي حوزه
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منظور اين مكتوبات از ايرانيان چه گروه يا قوميتي از اقوام ايراني است. سرزمين ايران شامل 
ها و تاريخ و هويـت خـاص    ها و سنت هاي متعددي است كه هريك ويژگي اقوام و قوميت

اقوام ايراني  ةهاي ذاتي هم ها از ويژگي توان ادعا كرد اين ويژگي ند. آيا اساساً ميرا دار خود
  اعصار تاريخي است؟ ةدر طول تاريخ و در هم

با استفاده از تجربيات شخصي خود و رجوع به ديگرصاحبان برخي از اين صاحبان آثار 
ها را بـه انسـان ايرانـي امـروز نسـبت       بدترين ويژگي رانيانمربوط به خلقيات اي ةحوز آثار
هـا در   ايـن ويژگـي   ةكنند هم ـ ادعا مي اي بدون هيچ دليل عقلي و تاريخي سپسدهند و  مي

 ؛انـد  را داشـته هـا   طول تاريخ در ايرانيان وجود داشته است و ايرانيان همـواره ايـن ويژگـي   
  :نويسد ميشخصي خود  ةتجرب ةحسن نراقي دربار ،مثال  رايب

ام هميشه با بسياري از  خاطر شرايط شغلي دار بودم كه بهرهمواره از اين موهبت برخو
هـاي   هـايي از تيـپ   رسد جمع همكاران مـن نمونـه   نظرم مي مردم در ارتباط باشم. به

سـال   سـي دهند. طـي   دادند و مي توجهي از مردم را تشكيل مي لبشخصيتي درصد قا
ام را روي كاغـذ آوردم... (نراقـي،    بنـدي  جمـع  داشـتم، گذشته مقام مديريت اجرايـي  

1383 :157.(  

براي اثبات مدعاي خود به آثـار ديگـران ازجملـه رضـاقلي، ايـزدي،       شاو در اثر ،البته
  دهد. زاده نيز ارجاع مي و جمال ،زيباكلام، بازرگان

 ـ ةشده اسـتفاد  كارگرفته هاي به يكي ديگر از روش رف و گزينشـي از متـون ادبـي و    ص
هـاي تـاريخي    يافته در اين متون به ايرانيان در طـول دوره  هاي بازتاب تعميم برخي ويژگي

تواند در آثار ادبي و اشعار  قراردادن اين نكته كه خلقيات مي فرض است. برخي آثار با پيش
بـه   را هـا  گـي هاي يك ملت انعكاس پيدا كند با ذكر برخي شواهد ايـن ويژ  المثل و ضرب

 راد،  محسـنيان  ؛1374 ميـري،  ؛1374 كـديور،  ؛2004 ،(سـيف اند  تعميم داده ايراني ةجامع
رسـيدن بـه تصـويري     بـراي تواند روش درسـتي   ). روشن است كه اين روش نمي1386

كـه  بـه ايـن روش آن اسـت     وارده شكال مهميهاي خلقي جوامع باشد. ا جامع از ويژگي
و موارد  كنند ميهاي منفي اكتفا  به انعكاس برخي ويژگي فقطان خلقيات ايراني ةمتون حوز

هـا   المثـل  مثبت خلقيات ايرانيان را كه در اين آثار ادبـي يـا امثـال و ضـرب     ةنقض و سوي
 هـا  پژوهش نوعاين توان به  زماني ميكه  ديگر آن ةگيرند. نكت كند ناديده مي بازتاب پيدا مي

هـا در حيـات    هاي عيني اين ويژگـي  ادبي شواهد و نمونه آثار ةكه در كنار مطالع كرداتكا  
تحقيقــات در ايــن حــوزه بــا  ةامــا عمــد ،اجتمــاعي ايرانيــان در طــول تــاريخ بيــان شــود
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دادن حضور و  دنبال نشان قراردادن اقتدارگرايي و استبدادمداري ايرانيان صرفاً به فرض پيش
هـاي   ويژگـي  يي و خودمداري و ديگرند كه دلالت بر اقتدارگراا ها و مفاهيمي وجود گزاره
ملت ايران در طول تاريخ  ةها به هم همين ويژگي سپسكنند و  استبدادي مي ةخاص جامع

 ،با فرض پذيرش انعكاس خلقيـات در ادبيـات  كه است   حالي شود. اين در نسبت داده مي
چـه ميـزان   بايد پرسيد چه متـوني و بـه    ،در بيان نسبت ميان متون ادبي و خلقيات ايرانيان

هـايي دال   و آيا با استخراج گزاره ؟هاي جامعه باشند خلقيات و ويژگي ةتوانند بازتابانند مي
د و ايـن  داتعمـيم   آن را بـه همـه  تـوان   هاي منفي خلقي در آثار ادبي مي گي بر حضور ويژ

  ؟ها را ويژگي مردم ايران دانست ويژگي
اي آثار مربوط به خلقيـات ايرانيـان   ه يكي از ويژگي انگارانه جوهرگرايي و رويكرد ذات

اساساً ژن ايرانـي را داراي ضـعف    ،القلم چون سريع هم ،طور كه بيان شد برخي است. همان
بـه همـان    ،هـا  با پذيرش فرض تفاوت نژاد ميان ملت ،دانند. اين رويكردهاي نژادگرايانه مي

ر تفاوت ميان غـرب و  نوعي ب به است داشتهبيان  ها روح ملتتعبيري كه زيگفريد در كتاب 
هـا و رويكردهـاي نژادگرايانـه     كه اين گزاره آن  د. حالنشرق و نژاد غربي و شرقي تأكيد دار

 ةو درخدمت اهداف استعماري غـرب و زاييـد   ارندتر وجهي سياسي و ايدئولوژيك د بيش
راني و اي ةتنوع فرهنگي در جامعباوجود توان  ند. اساساً چگونه ميا امپرياليسم اروپايي  عصر

رفـت اقـوام و نژادهـاي     و آمـدو  ،ويژه در ايران به ،ها در طول تاريخ اختلاط نسل و فرهنگ
انگارانـه در   غيرايراني به ايران و امتزاج و پيوند ميان نژادها بر اين مفاهيم نژادگرايانـه و ذات 

 ايـن آثـار ضـمن اتخـاذ رويكـرد      ،ازطرفي ؟تفسير و توضيح خلقيات ايرانيان اصرار ورزيد
و معتقدنـد ايـن    دانند تاريخ و شخصيت ايراني را ايستا و بدون تغيير مي يگرايانه تمام ذات

  بوده است. ايرانيانها در طول تاريخ همراه  ويژگي
هاي مثبـت و محاسـن    به ويژگي نكردن توجه يكي از نقدهايي كه بر اين آثار وارد است

 نبـودن نگر محوري و سوگيري و واقع ةهاست. نظري گرفتن اين ويژگي و ناديده ايراني ةجامع
را  ايرانـي   ةفكران بـا عينـك بـدبيني ايـران و جامع ـ     تا روشن است در اين آثار موجب شده

هـاي بـد ايرانيـان توجـه داشـته باشـند. البتـه در         ها و ويژگي و فقط به زشتي توصيف كنند
ند. اين ويژگي ا توصيف اين بخش در بسياري از مواقع دچار مبالغه و از انصاف خارج شده

سياحاني كـه   ؛شود مينويسان و سياحان خارجي نيز مشاهده  در نوع گزارش برخي سفرنامه
تـرين   و زشتاند  را توصيف كرده شناسي شرق و انسان ايراني ارچوب گفتمان شرقهدر چ

  اند. ها را به ايرانيان نسبت داده ويژگي
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و ايراني و  را توصيف انه ايرانيانشناس نويسان با رويكردي شرق اگرچه شماري از سفرنامه
خلقيات ايرانيـان بـراي اثبـات     ةفكران و صاحبان آثار حوز اند و روشن  كردهشرقي را سرزنش 

آثار بسـياري از   ةبا مشاهد ،اند ردهك  از گزارش سياحان خارجي ارائهرا مدعاي خود شواهدي 
)، 1368( )، پـولاك 1362(  سـرنا )، 1363( تـا)، بنجـامين   (بي گوبينودونويسان ازجمله  سفرنامه
تـوان دريافـت كـه     ) مي1376(  برد و )،1375( )، ويتاسكويل1367( )، بروگش1352( اورسل

ايـران   ةمينزدر را هاي برخي ديگر از سياحان اروپايي هاي خود ديدگاه لاي گزارش به آنان در لا
لقيـات ايرانيـان جانـب    خ ةها در قضاوت خود دربـار  و معتقدند اروپايي اند نقد كرده و ايراني

  اند. انصاف را رعايت نكرده
 ةهـاي آثـار حـوز    مند ازجمله ديگرويژگـي  ارچوبي مشخص و نظامهبه چ نبودنبند پاي

القلـم   سـريع  ،ازاين اشاره شـد  طوركه پيش همان ،مثال رايب ؛رود مي  شمار خلقيات ايرانيان به
درجايي رويكـردي   ،ستناد استو مورد ا شده يكي از كساني كه در اين حوزه بسيار شناخته

كاملاً ساختارگرايانه دارد و ساختار سياسي و اسـتبدادي را متغيـر تأثيرگـذار در فرهنـگ و     
 دارايايرانـي    ژنِكـه   كـرده انگارانه بيان  با رويكردي ذات ،ديگر داند و درجايي خلقيات مي

گـاه در   ،يندنش ـ است. گاه سياست و ساختار سياسي در جاي علت مـي  ويژگي اقتدارگرايي
خلقيات ايرانـي فـارغ از سـاختارهاي موجـود در تـاريخ       ، ازاي از آثار جاي معلول. در پاره

  .شود  مي پرسش
 ةهم ةو ريش زند ميگاه گريزي به استبداد  فرهنگ سياسي ايراندر كتاب  القلم سريع

 :نويسـد  بينـد و مـي   مشكلات جامعه را در تـاريخ اسـتبداد و سـاختارهاي سياسـي مـي     
 ،رهنگ سياسي غيرعقلايي درنتيجه محصول حاكميت مطلق دولت بر اقتصاد، فرهنگف«

در عهـد  ايراني اقتدارگرايي و در كتاب ا .)185: 1386القلم،  سريع» (و روان جامعه است
دهي به افكار و خلقيات و روحيـات ايرانيـان    به نقش ساختارهاي حاكم در شكل قاجار
ايراني همواره در آن  ةكه جامعاي  و اجتماعي ،تصادياق ،ساختارهاي سياسي دارد؛اشاره 

هـا متملـق    انسـان  طبعـاً بر اين باور است كـه   ،دليل همين  اند. به اند و زيسته نفس كشيده
و  دهـد  مـي شكل  مسيركند و در اين  بلكه ساختارها آنان را چنين تربيت مي ،شوند نمي

گرايانـه بـه ايـن مسـئله دارد و      ).گـاه نگـاهي ذات  46 :1390،القلم سريع( كند هدايت مي
تـلازم خاصـي ميـان حكومـت      ،). ازنظـر او 4 :همان( گويد ژن ايراني اقتدارگراست مي

ل مـا بـه   ئتـوجهي از مسـا   استبدادي و منش و خلقيات ايرانيان وجود دارد و بخش قابل
  گردد. بازمي بحران شخصيتي ما
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اني كـه ايـن تحـول    تـا زم ـ  .شخصيت و خلقيات ما ريشه در تـاريخ اسـتبداد دارد  
كنـد كـدام گـروه اجتمـاعي در ايـران       شخصيتي صورت نگيرد خيلـي فرقـي نمـي   

... زيرا با افكاري متفاوت عملكرد گذشتگان را تكرار خواهند كـرد  ؛برسند قدرت به
و  ،تبعيتـي  ،اي عشـيره  ،اي خلقيات و شخصيت ديرپاي قبيله ةنيافتگي ما نتيج توسعه

ديگر  انطباق با شرايط ايران ازسوي رمنطقي و غيرقابلسو و افكار غي استبدادي ازيك
: 1380القلـم،   (سريع ساختارهاي اجتماعي اقتصادي و سياسي ةاست. و هر دو نتيج

  ).31 -26: 1390 القلم، سريع ؛269

القلـم كـدام عامـل را عامـل      مشـخص نيسـت سـريع    درنهايت ديده شد،طور كه  همان
دولت اسـتبدادي، ژن و شخصـيت ايرانـي، نظـام      ؛بيند ييافتگي ايران من تأثيرگذار در توسعه

او شخصيت و خلقيات ايرانيان را  ،ازهرنظر ،هرحال اي. به و فرهنگ ايلياتي و عشيره ،ايليايي
آورد. او  داند. البته شواهد محكم و روشني براي ادعـاي خـود نمـي    ل و مسئله ميكيك مش

ارچوب ه ـهاي انديشمندان غربي و در چ گيري از نظريه ضمن بهره ،براي اثبات ادعاي خود
 ـ  ،مفهوم استبداد شرقي نويسـان غربـي و نيـز     گـزارش برخـي سـياحان و سـفرنامه     ةبـا ارائ

  نظرسنجي خود به اين نتيجه رسيده است.
 ،اي، تكـراري  هـايي كليشـه   نمونهمتون مربوط به خلقيات ايران براي اثبات مدعاي خود 

گيرند كه  اي نتيجه مي هاي كليشه با اتكا بر اين نمونه كنند و مي ارائه شدني و نقض ،نامستدل
مانند كشتي و  ،هاي فردي شود ايرانيان در ورزش گفته مي ،مثال براي ؛رو هستند ايرانيان تك

كـه   آن  حـال  .)22 :1392 (كاتوزيـان،  اند تا در فوتبـال و بسـكتبال   تر بوده موفق ،برداري وزنه
هـاي   در كنـار ورزش  ايراندهد  ورزش نشان مي ةحوز هاي اخير ايران در همين سال ةتجرب
بـه   ،مثـل واليبـال و بسـكتبال    ،هـاي جمعـي   در ورزش ،بـرداري  مثل كشتي و وزنـه  ،فردي

. واليبـال ايـران در   ردو در ميادين جهـاني حضـور دا   ه استگيري رسيد هاي چشم موفقيت
 وتبال ايران در آسيا جـز هاي برتر دنياست. بسك رسيدن به صدر تيم ةهاي اخير در آستان سال

واليبـال  در هـاي متمـادي تـيم نخسـت آسياسـت.       مدعيان است و فوتبال كشور براي سال
تا مـرز قهرمـاني    ،لمپيكاويژه در پار به ،نيز هاي ديگر واليبال و فوتبال ساحلي و انواع رشته

  .است  هجهان پيش رفت
ماندگي و  عه و چرايي عقبتوس ةمكتوبات در بستر مسئل گونه اين تر بيشتوان گفت  مي

ضـمن تمايزبخشـي ميـان     بنـابراين،  ميان شرق و غرب شكل گرفته است. ةدرنتيجه مقايس
هـايي متناسـب بـا     ويژگي داراي ييالگو منزلة غربي به ةانسان غربي و شرقي، انسان و جامع

ي مانـدگ  ترين عامل عقب هاي جامعه و انسان ايراني مهم و ويژگي معرفي توسعه و پيشرفت
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 ةاصل مسئل بررسيتواند ما را از  ماندگي مي كه سؤال از چرايي عقب آن شود. حال مي دانسته
  دارد. خلقيات باز

تاريخي به سراغ توصيف  شناسي جامعهمطالعات با رويكرد  گونه آن است كه اين مهم ةنكت
طبيقـي  تـاريخي رويكـردي ت   شناسي جامعهجاكه رويكرد غالب  روند و ازآن خلقيات ايراني مي

د تـا مـا در   شـو  . طرح مسئله به اين شـيوه موجـب مـي   كنند مقايسه مي با غرب را شرق تاس
  معيارقراردادن يك عنصر ديگرعناصر را برمبناي آن بسنجيم.با تحليل خود دچار خطا شويم و 

هـاي   چيزي نيست جز استخفاف و اسـتهزاء و تحقيـر فرهنـگ    شعملي اين نگر ةنتيج
شدن دربرابر الگوهاي غربي و پـذيرفتن   تسليم نوع ديني و چه ملي، چه از ،ها تبومي و سنّ

 ةو روحي ـ ،پـذيري  اين نگاه كه انسان شرقي موجودي اسـت عـاري از اخـلاق، مسـئوليت    
هـاي   ترين شـاخص  عالي دارايو انسان غربي موجودي است برتر و  امثال اين؛مشاركتي و 
اي  ارچوب همـين نگـاه مقايسـه   ه ـم در چالقل سريعبنابراين، . ت و شهرونديانساني و مدني
توان هم توسعه را خواست و هـم نـامنظم    خواهد. نمي ويژه مي توسعه انسانِ« :معتقد است
منـد   پـذير و قاعـده   كاري و انسـان مسـئوليت   يافتگي به ذهن علمي و شخصيت بود. توسعه
توسـعه   شـاخص  منزلـة  بـه  ) و چون الگـوي غـرب را  5 :1382 القلم، (سريع »نيازمند است

نوع انساني كه تاريخ اسـتبداد ايـران توليـد كـرده اسـت مناسـب       « : گويد مياست پذيرفته 
 ةسـيزده). غالـب آثـار حـوز     :1386 القلـم،  (سـريع  »ويكمي نيست يافتگي قرن بيست توسعه

زاده هم غرب  اند. جمال شيوه به ايران و شخصيت ايراني نگريسته   همين   خلقيات ايرانيان به
 ـ   دربابِو  كند ميرتر و بهتر معرفي را الگوي ب نبايـد  «: نويسـد  شـرق مـي   ربرتـري غـرب ب

تواننـد و مـا    ها مي آن ،دانيم دانند و ما نمي ها مي ها دارند و ما نداريم، آن فراموش كنيم كه آن
ــي ــوانيم نم ــال(» ت ــن .)45: 1345 زاده، جم ــاره او دراي ــه ،ب ــل ب ــانري  از نق ــتي از ه يادداش
  نويسد: مي  ،مارتين

همـه    رسند و بـااين  نظر مي به اين ملت ايران سربلند به  قدر نسبت ههاي اروپايي چ لتم
تـرين و قـادرترين    اي هستند و استعداد دارند كه بـزرگ  زنده ايرانيان مردم باهوش و دل

زمين باشند و تنها چيزي كه كم دارند همانا يك حكومت خـوب و صـالح    ملت مشرق
  .)88 :هب مسيح (همانذاست و م

شـايد   و شـود  تاريخ ايران درپرتو تاريخ اروپا نوشـته  همين نگرش سبب شده است كه
 ايـدئولوژيك بـه   ةسـوي كـه بـدون آگـاهي صـورت پذيرفتـه،       جا ازآن ،اين كاربتوان گفت 

مطالعـات تـاريخي و    گونـه  تـوان گفـت ايـن    مـي  ،شناختي ازحيث روش است. گرفته  خود 
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ايراني و تاريخ  ةبه جامع ويكردهاي ماركسيستيمكتب آنال و ر ارچوبهچشناختي در  مردم
اروپامحوري هم در آثـار  جغرافيا در تاريخ و نيز  ةكنند چراكه نقش تعيين ؛اند ايران نگريسته

وطني داشتند. هر دو  ها كه دعوي جهان شد و هم در آثار ماركسيست مي مشاهدهها  آناليست
وسعه بايد با تقليد از مراحلي طـي شـود   اعتقاد داشتند كه مراحل ت رويكرد تاريخي به گروه

  كه اروپا در تاريخ خود گذرانده است.
 دانست توان متأثر از ماركسيسم و نئوماركسيسم ها را مي آناليست ،شناختي ازحيث روش

ارچوب مكتب تـاريخي  هكه درواقع ريشه در ماترياليسم ديالكتيك آلمان دارند. وقتي در چ
ايران نگريسته شود عنصر جغرافيا و سـاختارهاي محيطـي    ةآنال به تاريخ و تحولات جامع

د و مـا نـاگزيز گرفتـار جبرگرايـي يـا      شـو  مـي  دانسـته سطوح  ةكننده در هم عنصري تعيين
بازد  هاي تاريخي رنگ مي شويم و عناصر ديگر در تحليل دترمينيسم محيطي و ساختاري مي

تفسير خاصي در خلقيات ايرانيان ايراني را تحليل كنيم به  ةارچوب جامعهو وقتي از اين چ
وهـوا و محـيط و سـاختارها تـأثير      خواهيم رسيد كه در اين تفسـير عنصـر جغرافيـا و آب   

  كنند. اي در خلقيات مردمان ايران پيدا مي كننده تعيين
از توانـد مـا را    مطالعات مربوط به خلقيات ايرانيـان مـي   ةمحور در حوز اين نگاه توسعه

كـه   جـاي ايـن   ايراني بازدارد و گمراه كند. مـا بـه   ةجامع تر دربابِ قعياي وا به نتيجه رسيدن
 بـودن مـا در جهـان چيسـت     ايم بايد بكوشيم نشان دهيم كـه نـوعِ   مانده  بپرسيم چرا عقب

  :ين زونيسئمارچراكه به قول  ؛)1391 ،توفيق(
ضعف  دنبال ميزاني باشد كه با آن پيشرفت و يا نقاط وقتي يك عضو نخبگان سياسي به

رشـد   درحـال  ةگيري كند، احتمالاً اين ميـزان يـك كشـور همسـاي     كشور خود را اندازه
مريكا و اروپاي غربـي مقايسـه شـده    ا ةنخواهد بود. تقريباً هميشه ايران با ايالات متحد

هـاي ايـران در    كـردن پيشـرفت   آميـز كوچـك   رشـك  ةاصلي ايـن مقايس ـ  ةاست. نتيج
گـذرد   مـي  كه در اين كشـور چـه   وجه به اينكردن نقاط ضعف آن است. بدون ت بزرگ

عنـوان   اصـلي اسـتفاده از غـرب بـه     ةنتيج .ايران هرگز بر مشكلات پيروز نخواهد شد
ماندگي ملي، انتقـاد   وجودآمدن حس عميق عقب ايران به ةبراي توسع  ‘شاخص مرجع’

 ةكه هم اي است و لاجرم تلاش براي پيداكردن بهانه ،ناپذير از سرعت ناچيز تغيير پايان
  ).328 - 327: 1387 (زونيس، گردن او بيندازيم شده را به هاي مشاهده شكست

كاملاً جدا و متفاوت از هـم نگريسـته    ةدو منظوم منزلة به غرب و شرق به ،در اين نگاه
شــود. فرهنــگ غربــي فرهنگــي دموكراتيــك و فرهنــگ شــرقي فرهنگــي اقتــدارگرا   مــي

  شود. مي  خوانده
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  گيري نتيجه. 5
چـون   هاي خلقي نامطلوبي هـم  تاريخي و خلقيات ايرانيان ويژگي شناسي جامعه ةزكتب حو

ــي  دروغ ــي، بـ ــي، چاپلوسـ ــويي و دورويـ ــئوليت گـ ــامگي، مسـ ــي، نا برنـ ــذيري، تنبلـ پـ
جمعي،  ةروحينداشتن و  كردن كشيدن به هر قيمتي، تقلب، تلون، مشاركت بيرون خويش گليم
تـوجهي را بـراي اسـتبداد و     انـد و سـهم قابـل    هو غيره به انسان ايراني نسبت داد ،روي تك

انـد كـه    گرفته  كننده در شخصيت ايرانيان درنظر يك عامل تعيين منزلة ساختارهاي سياسي به
  ماندگي ايران هم شده است. البته عامل عقب

اما بايد پرسيد كه اگر منش و خلقيات مردمان اين سرزمين چنين خودمـدار و مسـتبد و   
 ةها در اين پهن اند قرن ، چگونه و با چه مكانيسمي توانستهاستنوكرمنش  رو و فردگرا و تك

اگـر   ؟حيـات دهنـد   ةرآشوب و سخت اقليمي فرهنگ و تمدن خود را حفظ كنند و ادام ـپ
اجتمـاعي ايـران   ـ  ايراني است و اگر در تاريخ سياسي ةاستبداد عامل انحطاط و ركود جامع

ثباتي  شود و اگر ايرانيان براي مقابله با ناامني و بي يچيزي جز استبداد و خودكامگي ديده نم
هـاي متمركـز و مسـتبد     اي جز ايجاد دولـت  هميشگي و فرسايشي سرمشق و الگو و تجربه

راز بقـا و مانـدگاري موجوديـت و     و تمدني ايرانيـ   پس دستاوردهاي فرهنگي ،اند نداشته
  ؟شود هويت ملي ايرانيان چيست و چگونه تبيين مي

دسـتاوردهاي   ةنفـي هم ـ  ةمنزل آميز به تاريخ ايراني و نفي اين گذشته به نگاه حقارت آيا
رسـد گفتمـان مسـلط     مـي   نظر به ؟تاريخي و فرهنگي يك ملت در طي سالياني دراز نيست

هـا و تجـارب    ايراني بسته و بدون توجه به واقعيتة هاي موجود در جامع چشم بر واقعيت
خلقيات ايراني و تأثير سـاختار   جانبه دربابِ هاي عام و يك گزاره ةانسان ايراني اقدام به ارائ

 ـ  كراستبدادي بر آن  هـايي كـلان در مقياسـي     نظريـه  ةده است و با اين روش اقـدام بـه ارائ
  ده است.كرساله  تاريخي هزاران ةوسعت يك تمدن يا دور به

ايرانيان  ةبارالبته روشن است كه اين خوانش از شخصيت ايراني تنها خوانش موجود در
 ةچندان مورد استقبال عامـه و جامع ـ  نيز هاي رقيب اما بايد توجه داشت كه خوانش ،نيست

علمي قرار نگرفته است و ما شاهد تصاحب گفتاري و نوشتاري گفتماني هستيم كه ايرانـي  
را دانـد و دلايـل و عوامـل خاصـي      هاي خاص و عمدتاً منفي رفتاري مـي  ويژگي دارايرا 
و غيره  ،ها و حملات بيگانگان، ساختار ايلياتي هاي سرزميني، جنگ ويژگي تبداد،چون اس هم

  شمرد. براي آن برمي
هـاي كـلان    سياسي و اجتمـاعي و حـوزه   گوناگونهاي  نبايد از تأثير اين نگاه در حوزه

 اسـباب دن كر ضمن فراهم ،المللي نيز عد ملي و بينگذاري و اجرايي غافل شد. در ب سياست
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 ،جهـاني  ةغـرب در عرص ـ  ةجانب همه ةهژمونيك و غلب ةو كمك به سلط نداشتن ريخودباو
بـا   ،ديگـر   شـود و ازسـويي   ايـران مـي   ةو كاهش اعتماد به جامع ـ ياطمينان بيموجب نوعي 

كشـورها   گونـه  كنـد ايـن   هـاي اسـتعماري، ثابـت مـي     بر تمامي سياسـت  گذاشتن سرپوش
گـذاري نيـز تـأثير     سياسـت  ةرويكـرد در حيط ـ  داشته نيستند. ايـن  نگه اند و عقب مانده عقب

  مستقيمي دارد.
 ،كنـيم  حلي متناسب با آن پيشنهاد مـي  وقتي ما مسئله را خلقيات خود بدانيم راه بنابراين،

زيست ايرانيان را بشناسيم و اين بار خود را از بنـد   ةلازم است كه فرهنگ و آداب و و شيو
شناسـي، اسـتبداد شـرقي و     چون گفتمان شـرق  متاريخي ه )meta-narrative( يها فراروايت

هـا و   بـه سـراغ تجربـه    و مانـدگي رهـا كنـيم    توسـعه و چرايـي عقـب    ةو نيز مسئل ،ايراني
چراكه با رجوع به فرهنگ عامه و آداب و رسوم ايرانيـان   ؛ايرانيان برويم ةهاي زيست واقعيت

چـون   هـايي عـام هـم    هگـزار  بـر  هايي را يافـت كـه   توان شواهد و نمونه در طول تاريخ مي
هاي معطوف  دهد درگذشته ارزش و نشان مي كند مي خودمداري و اقتدارگرايي ايراني ترديد

نـوع   و كمك به هم ،مدارا ،پذيري، مشاركت و رفتار جمعي مثل مسئوليت» ديگري«به منافع 
 ايران وجود داشته است. ةدر جامع

 

   نوشت پي
 

  .)1878(چاپ انگليسي  فلسفة تاريخدر كتاب  .1

  
  نامه كتاب

  .تهران: نشر علم ،ايراني ةجامع ةهاي فكري نظري بنيان). 1391تقي ( آزادارمكي،
استبداد و حكومت استبدادي در جهان تاريخ؛ استبداد شرقي و وجـه توليـد   «). 1391( آشتياني، منوچهر

 .67 و 66، دي و بهمن، ش سورة انديشه ،»تاريخ ايران ةمادرنظري دو ؛آسيايي

 .مطالعات و تحقيقات اجتماعي ةسسؤ، تهران: منظام فئودالي يا نظام آسيايي). 1347اشرف، احمد (

 تهران: نشر زمينه. ،داري در ايران: دورة قاجاريه موانع تاريخي رشد سرمايه). 1359( احمد اشرف،

 .اصغر سعيدي، تهران: زوار علي ةترجم ،سفرنامة اورسل ).1352( اورسل، ارنست

 ةترجم ـ ، ت روطي ش م  لاب ق د از ان ع ب  ران در اي  ذاري وگ ت ش گ). 1376وستون ( .لد افو هارو .ال .اف برد،
 .جانان نشرتهران: اصغر مظهري كرماني،  علي

 تهران: اطلاعات. ،صاحبقران سفري به دربار سلطان). 1367بروگش، هاينريش كارل (

 .انتشارات علمي :حسين كردبچه، تهران ةم، ترجايران و ايرانيان). 1363( بنجامين، ساموئل گرين ويلر
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  .تهران: خوارزمي كيكاووس جهانداري، ةترجم ،ايران و ايرانيان). 1368پولاك، ياكوب ادوارد (
، 2482ش  ،اعتمــاد روزنامــة ،»ايرانــي جــدي گرفتــه نشــده اســت ةمدرنيتــ« .)1391( توفيــق، ابــراهيم

 شهريور.  11

 فروشي فروغي. كتاب تهران: ،يرانيانخلقيات ما ا ).1345محمدعلي ( زاده، جمال

بررسي كتاب  شناسي در ايران مدرن: نگاهي به خودشرق«). 1393( و آرمين اميريگانه، محمدرضا  جوادي
 .4 ش ،5 دورة، پژوهي فرهنگي جامعه، »زاده لي جمالعمدحسيدماثر خلقيات ما ايرانيان 

اطلاعـات سياسـي و    ،»هـا  هـا، بـديل   يپـذير  ساخت اقتدار سلطاني، آسـيب «). 1374( حجاريان، سعيد
 .92 و 91ش  ،اقتصادي

 انتشارات فرخي.تهران: االله منصوري،  ذبيح ةترجم، سه سال در ايران .تا) (بي دوگوبينو، كنت

 نشر ني. :، تهرانشناسي خودكامگي جامعه. )1373( ، عليرضاقلي

 نشر ني. :، تهرانكشي شناسي نخبه جامعه .)1377( علي رضاقلي،

ــي ــارزون ــران  ن روا). 1387( ينوس، م ــز صــالحي ةترجمــ ،شناســي نخبگــان سياســي اي تهــران: ، پروي
  چاپخش.  انتشارات
 اصغر سعيدي. تهران: زوار. علي ةترجم  ،ها در ايران ها و آيين آدم. )1362سرنا، كارلا (

ي علمـي و  هـا  مركز پـژوهش  :، تهرانيافتگي ايران توسعه ةعقلانيت و آيند ).1380محمود ( القلم، سريع
 مطالعات استراتژيك خاورميانه.

ـ   اطلاعات سياسي ،»كشور ةبناي توسع سنگ :دگرگشت شخصيت ايراني «). 1382( القلم، محمود سريع
 .192 - 191 ش ،اقتصادي

  مطالعات فرهنگي و اجتماعي. ةتهران: پژوهشكد ،فرهنگ سياسي ايران ).1386محمود ( القلم، سريع
 .روز تهران: فرزان ،اقتدارگرايي ايراني در عهد قاجار ).1390( محمود القلم، سريع

 جا. لندن، بي ،ذهن و فرهنگ استبدادي استبداد). 2004( سيف، احمد

 ،زيبـاكلام  ةبـا تصـحيح و مقدم ـ   ،هاي سياسي در ايران و اسلام نهادها و انديشه). 1377( حميد عنايت،
 .تهران: روزنه

  تهران: نشر ني. ،خي و اجتماعي خلقيات ايرانييكاوي تار ؛ زمينهما ايرانيان). 1394( مقصود فراستخواه،
 .تهران: نشر مركز، استبداد، دموكراسي و نهضت ملي). 1372((همايون)  كاتوزيان، محمدعلي
، حسـين شـهيدي   ةترجم، معاصر ةباستان تا دور ةدور :ايرانيان). 1392((همايون)  كاتوزيان، محمدعلي

 ، تهران: نشر مركز.3  چ

 .8 ش ،برد راه ،»اقتدارگرايي از منظر فرهنگ عامه«). 1374( يور، جميلهكد
داور  ةترجم ـ ،پـنج مقالـة مـاركس و انگلـس دربـارة ايـران      ). 1379انگلس ( فردريش و ماركس، كارل
 تهران: نشر آتيه.، شيخاوندي

 .نگار نشر بازتاب تهران: ،تبارشناسي استبداد ايراني ما ).1385( ماهرويان، هوشنگ
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 ،»هـا و يـازده قـرن اشـعار فارسـي      المثـل  هنجارهاي ارتباطي در ضـرب «). 1386( مهدي راد،  حسنيانم
 .31ش  ،شناسي ايران جامعه  مجلة

  اميركبير. تهران: ،كريم مجتهدي ةترجم، القوانين روح. )1362( شارل لوئي دوسكوند منتسكيو،
 ،ترجمـه و تـأليف يـداالله مـوقن     ،ت)مقـالا  (مجموعـه  زبـان، انديشـه و فرهنـگ   ). 1378( يداالله موقن،

 .هرمس  :تهران

-1332تأثير ساختار نظام سياسي بر فرهنگ سياسي مردم ايران، با تأكيد بر ). «1374ميري، احمد (
 .راهنمايي عليرضا ازغندي، دانشگاه تربيت مدرس نامة كارشناسي ارشد، به ، پايان»1357

  ن: نشر اختران.تهرا ،شناسي خودماني جامعه). 1380( نراقي، حسن
 ، تهران: نشر اختران.2  چ ،شناسي خودماني هايي بر جامعه پي نكته). 1383( حسن نراقي،

 تهران: خوارزمي. ،تكامل فئوداليسم در ايران). 1358( فرهاد نعماني،

تهـران:   آوري، حسـن شـمس   ةترجم ـ ،داري: تـاريخ نظـري   از سـرمايه  ايران پيش ).1380( عباس ولي،
 .مركز  نشر

تهران:  ،محسن ثلاثي ةترجم ،استبداد شرقي، بررسي تطبيقي قدرت تام). 1391اگوست (كارل  وگل،ويتف
  نشر ثالث.


